
 پی‌نوشت‌های  کتاب

دوباره فکر کن

	1 مثلاً خود من تصور می‏کردم عبارت »دمیدن دود در مقعد کسی« مربوط به افرادی .

می‏شـود کـه بـرای تحت‌تأثیر قراردادن فردی به او سـیگار هدیـه می‏دهند. بنابراین 

می‏توانیـد تصـور کنیـد کـه وقتـی همسـرم منشـأ واقعـی آن را بـه من گفـت، چقدر 

کنجـکاو بـودم: در دهـۀ 1700، احیای غرق‏شـدگان با تنقیۀ تنباکـو متداول بود؛ به 

معنای واقعی کلمه دمیدن دود در پشتشان. البته بعدها فهمیدند که این دود برای 

دستگاه قلبی عروقی سمی است.

	2 من کار خود را نه با پاسخ‏ها، بلکه با سؤالاتی در مورد بازاندیشی آغاز کردم. سپس .

درصـدد برآمـدم تـا بهتریـن شـواهد موجـود از آزمایش‌هایی با انتخـاب تصادفی و 

کنترل‏شـده و همچنیـن مطالعـات میدانـی نظام‏مند را جسـت‏وجو کنـم. هرجا که 

شـواهدی موجـود نبـود پروژه‏هـای تحقیقاتـی خـودم را انجـام دهـم. تنهـا پـس از 

آنکـه بـه بینشـی داده‏محور دسـت می‏یافتـم، داسـتان‏هایی را برای توضیـح‌دادن و 

روشن‌سـاختن مطالعـات پیـدا می‏کـردم. در یـک دنیـای ایدئـال، هر بینشـی از یک 

فراتحلیل )مطالعه‏ای در مورد مطالعات( منتج می‏شود. در فراتحلیل، پژوهشگران 

الگوهـا را در یـک چارچـوب کلـی شـواهد ترکیـب و بـرای کیفیـت هـر داده تعدیـل 

می‌کننـد. هرجایـی کـه آن‏ها در دسـترس نیسـتند، من بر مطالعات دقیـق، فراگیر 

یـا تأمل‏برانگیـز تأکیـد کرده‏ام. گاه من جزئیـات روش‏ها را ذکر خواهم کرد، نه‌فقط 

بـه ایـن منظـور که بتوانید شـیوۀ نتیجه‏گیری پژوهشـگران را درک کنیـد، بلکه برای 

فراهم‌کـردن دریچـه‏ای به‌سـوی شـیوۀ تفکر دانشـمندان. در بسـیاری از مـوارد، من 
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بـدون آنکـه خیلـی در خـود تحقیقـات عمیق شـوم، نتایج آن‏هـا را خلاصه خواهم 

کرد و فرض من این است که شما مطالب را می‏خوانید تا مانند دانشمندان فکر 

کنید، نه اینکه یکی از آن‏ها بشوید. اما علی‏رغم آن، اگر هنگام اشاره به فراتحلیل 

احسـاس هیجـان کردیـد، شـاید وقـت آن اسـت کـه بـه فکر شـغلی در حـوزۀ علوم 

اجتماعی باشید.

	3 این مورد برای کشورهایی مانند ایالات متحدۀ امریکا مثبت به نظر می‏رسد. در این .

کشـور خودارزیابی به واقعیت نزدیک اسـت، اما در همۀ موارد مصداق ندارد. در 

یک مطالعۀ جدید، از نوجوان‏های انگلیسی‏زبانِ سراسر دنیا خواسته شد که دانش 

خـود در شـانزده حـوزۀ مختلـف ریاضـی را رتبه‏بندی کنند. سـه حوزه، شـامل کسـر 

اظهاری، اعداد واقعی و اندازه‏گیری شـرطی، کاملاً سـاختگی بودند و امکان بررسـی 

ایـن موضـوع را فراهـم می‏سـاختند کـه چـه کسـی در مـورد موضوعـات غیرواقعی 

ادعای دانش می‏کند. به‌طور متوسط، بدترین متخلف‏ها متعلق به امریکای شمالی 

و گروه مذکر و ثروتمند بودند.

	4 مثال مورد علاقۀ من مربوط می‏شود به نینا استرومینگر که زمانی غصه می‏خورد .

و می‏گفـت: »پـدرم امـروز صبـح به من زنـگ زد و در مورد اثر دانینگ-کروگر با من 

صحبت کرد و با این کار به‏خوبی نشان داد که اثر دانینگ-کروگر چیست.«

	5 در مورد نقش موضوع اندازه‏گیری‏های آماری در اثر دانینگ-کروگر بحثی همیشگی .

وجـود دارد، امـا مجادلـۀ اصلی بیشـتر پیرامون این مطلب اسـت کـه این اثر تا چه 

اندازه قدرت دارد و چه زمانی رخ می‏دهد، نه اینکه اصولاً این امر واقعی است یا نه. 

جالب اینکه حتی وقتی افراد تشویق می‏شوند تا دانش خود را دقیقاً برآورد کنند، 

اغلـب کم‏دانش‏تریـن افـراد بیشـترین بـرآورد را دارنـد. پـس از یک آزمون اسـتدلال 

منطقی، به افراد گفته شد در صورتی‏ که بتوانند به‌طور دقیق )و در نتیجه با فروتنی( 

حدس بزنند که به چه تعداد از پرسش‏ها پاسخ صحیح داده‏اند، یک اسکناس صد 

دلاری به آن‏ها داده می‏شود. باوجوداین، بازهم دچار اعتمادبه‌نفس کاذب شدند. 

آن‏ها پاسـخ‏های صحیح خود را در یک آزمون بیست‌سـؤالی به‌طور متوسـط 1/42 

عدد بیشتر از پاسخ‏های واقعاً درستشان برآورد کرده بودند. همچنین مشخص شد 

که بدترین عملکرد مربوط به افرادی با بیشترین اعتمادبه‌نفس بوده است.
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	6 ایـن واکنـش بـا توجـه بـه جنسـیت متفـاوت اسـت. در مطالعـۀ باسـیما در مـورد .

متخصصان سرمایه‏گذاری، افکار مربوط به دغل‏بازی هم به عملکرد زنان و هم به 

عملکـرد مـردان کمـک کـرد. اما در بیـن مردها احتمال اینکه ایـن افکار کار گروهی 

بیشـتری را برانگیزنـد، بیشـتر بـود. مردهـا وادار می‏شـدند ترس خـود را بابت اینکه 

ممکـن اسـت بـه انتظـارات وظیفـۀ اصلی‏شـان جامـۀ عمـل نپوشـانند، بـا کارهـای 

مشارکتی تعدیل کنند. وابستگی زنان به اعتمادبه‌نفس بیشتر بود و احتمال بیشتری 

وجود داشت که با شک‌کردن به خود احساس ناتوانی کنند.

	7 مـن در حـال مطالعـۀ عواملـی بـودم کـه علـت عملکـرد بهتـر برخـی نویسـندگان و .

ویراسـتاران را در مقایسـه با دیگران در شـرکت راهنمای سـفر )محل کارم( توضیح 

مـی‏داد. عملکـرد آن‏هـا بـا احسـاس خودمختاری، کنتـرل، اعتمادبه‌نفـس، چالش، 

ارتبـاط، مشـارکت، تعارض، حمایت، احسـاس ارزشـمندی، فشـار روانـی، بازخورد، 

درکشـان از شـرح وظایف شـغلی یا لذتشـان، همبسـتگی نداشـت. بهترین عملکرد 

مربـوط بـه افـرادی بـود کـه شـغل خود را بـا این باور شـروع کرده بودند که کارشـان 

بـر دیگـران تأثیـری مثبـت خواهد داشـت. این امـر منجر به این پیش‏بینی شـد که 

دهندگان از گیرندگان موفق‏تر هستند، زیرا آن‏ها با تفاوتی که اعمالشان در زندگی 

دیگران ایجاد می‏کند، انرژی لازم را به دست می‏آورند. من به آزمودن و حمایت از 

ایـن فرضیـه در تعـدادی دیگـر از مطالعات ادامه دادم، اما بعد با مطالعات دیگری 

مواجه شدم که در آن‏ها سخاوت پیش‏بینی‏کنندۀ خلاقیت کمتر و فرسودگی شغلی 

بیشتر بود. به‌جای آنکه سعی کنم اشتباه‌بودن آن‏ها را ثابت کنم، متوجه شدم که 

من در اشتباه بودم؛ درک من از موضوع ناقص بود. بنابراین مصمم شدم در این 

زمینـه تحقیـق کنـم کـه گیرنده‏هـا چـه زمانی موفق می‏شـوند و چه زمانی شکسـت 

می‏خورند و این موضوع تبدیل شد به اولین کتاب من: بده و بستان. 

	8 ایـن امـکان وجـود دارد کـه حتـی باورهـای کامالً عمیـق خـود را تغییـر دهیـد، امـا .

ارزش‏هـای خـود را دسـت‏نخورده حفـظ کنیـد. اخیـراً روان‏شناسـان کسـانی را که از 

مذهبشان کناره‏گیری کرده‏اند، افرادی را که همچنان مذهبی هستند و افرادی را که 

هرگز مذهبی نبوده‏اند با یکدیگر مقایسه کردند. آن‏ها در هنگ‏کنگ، هلند، نیوزیلند 

و ایالات متحده »اثر بقایای مذهبی« را یافتند: افرادی که از مذهب کناره‏گیری کرده 
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بودند احتمال بیشتری داشت که داوطلبانه کمک مالی کنند و بیشتر از آن‏هایی که 

هرگز مذهبی نبودند به مؤسسات خیریه پول می‏دادند.

	9 شـواهد نشـان می‏دهد اگر شـما تصمیم بگیرید با صدای بلند خودتان را مسـخره .

کنیـد، واکنـش دیگـران بـه جنسـیت شـما بسـتگی دارد. وقتـی مردها شـوخی‏های 

خودانتقـادی می‏کننـد، مدیرانـی کارآمدتر تلقی می‏شـوند، اما هنگامـی که زنان این 

کار را انجام می‏دهند، آن‏ها را دارای شایسـتگی کمتری به حسـاب می‏آورند. ظاهراً 

بسـیاری از افـراد بـه ایـن موضـوع واقـف نیسـتند که اگـر یک زن خودش را دسـت 

می‏اندازد، این موضوع بازتابی از شایسته‌نبودن یا بی‏کفایتی او نیست، بلکه نمادی 

از فروتنی و شوخ‏طبعی اوست. ‏

.	10 در بررسـی بیـش از 40 میلیـون توئیـت، مشـخص شـد کـه آمریکایی‌هـا بیشـتر از 

فحش‌ها و کلماتی مثل تنفر و لعنتی و ... استفاده کرده‌اند، درحالی‌که کانادایی‌ها 

کلمـات مثبـت و توافق‌پذیر بیشـتری مثل ممنون، عالی، خـوب، حتماً و ... به‌ کار 

برده‌اند.

.	11 هنگام تشکیل یک گروه، چند بعد وجود دارد که در آن‏ها موضوع تناسب اهمیت 

دارد و ابعـادی نیـز وجـود دارنـد کـه در آن‏هـا نبـود تناسـب موجب افزایـش ارزش 

می‏شـود. تحقیقـات نشـان می‏دهنـد کـه ما خواسـتار افرادی با ویژگی‏ها و پیشـینۀ 

متفاوت و در عین حال اصول مشابه هستیم. گوناگونی شخصیت و تجربه باعث 

ایجـاد ایده‏هـای تـازه برای تجدید فکر و مهارت‏های تکمیلی برای روش‏های جدید 

در عملکرد می‏شود.

.	12 پذیـرش انتقـاد ممکـن اسـت همـان اندازه که بـه پیام ربط دارد، بـه رابطۀ ما با فرد 

انتقادکننـده هـم بسـتگی داشـته باشـد. در پژوهشـی، وقتـی به افراد گفته می‏شـد: 

»مـن ایـن نظـر رو مـی‏دم، چـون انتظـارات بالایـی دارم و می‏دونـم شـما می‏تونیـد 

بـه اون‏هـا دسـت پیـدا کنید«، آن‏ها 40درصد بیشـتر امکان داشـت کـه آن انتقاد را 

بپذیرند. شنیدن حقیقتی دشوار از سوی کسی که توانایی‏های ما را باور دارد و برای 

موفقیتمان اهمیت قائل می‏شود به‌طور شگفت‌انگیزی راحت‏تر است.

.	13 حقوق به‌مثابۀ هویجی نیست که لازم باشد آن را آویزان کنیم تا افراد به کارکردن 

ترغیـب شـوند، بلکـه نمـادی اسـت از اینکـه چقـدر به آن‏هـا ارج می‏نهیـم. مدیران 
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می‏تواننـد بـا کارهـای پرمعنایـی کـه فرد در آن آزادی عمل، تسـلط، احسـاس تعلق 

خاطر و تأثیرگذاربودن دارد، افراد را ترغیب کنند. آن‏ها می‏توانند با پرداخت حقوق 

خوب به افراد قدردانی‏شان را نشان دهند.

.	14 در فراتحلیـلِ تالش بـرای متقاعدسـازی مشـخص شـد پیام‏هایـی که شـامل نقطه 

نظرات هر دو طرف بودند متقاعدکننده‌تر از پیام‏های یک جانبه بودند؛ به این شرط 

که افراد نکتۀ اصلی دیدگاه دیگر را رد می‏کردند. اگر آن‏ها بدون اینکه موضع‏گیری 

کنند، فقط هر دو جنبه را ابراز می‏کردند، کمتر می‏توانسـتند متقاعد کنند تا زمانی 

که فقط در مورد نظر خودشان موعظه می‏کردند.

.	15 وقتی در سـال 1993 مونیکا سِـلِس در زمین بازیِ تنیس چاقو خورد، حداقل یک 

نفر از طرفداران استفی گراف را می‏شناسم که از این بابت جشن گرفت. در بازی‏های 

نهایـی ان‏بـی‏ای در سـال 2019، وقتـی کویـن دورانت بر اثر جراحت بازی را از دسـت 

داد، هواداران تیم راپتورهای تورنتو شـروع به شـادی کردند و نشـان دادند که حتی 

کانادایی‏ها نیز می‏توانند قساوت داشته باشند. یکی از مجریان ورزشی رادیو در این 

مـورد چنیـن اسـتدلال کـرد: »در ورزش حرفـه‏ای، حتی یک هوادار نیـز وجود ندارد 

کـه وقتـی قوی‏تریـن بازیکن حریف مجروح می‏شـود و مسـیر تیم شـما را به‌سـوی 

موفقیت هموار می‏سازد، از این بابت خوشحال نشود.« با کمال احترام باید گفت 

که اگر شما برای برُد تیم خود در یک بازی بیش از آسیب‌دیدن یک انسان در زندگی 

واقعی اهمیت قائل می‏شوید، ممکن است یک فرد جامعه‏ستیز باشید.

.	16 تأثیرپذیـری بـازار بـورس از باخـت بـازی فوتبـال موضوع مباحثات بسـیاری اسـت: 

اگرچه شماری از مطالعات این تأثیر را نشان داده‏اند، بقیه از آن حمایت نکرده‏اند. 

براساس حدس من، احتمالاً این قضیه در کشورهایی رخ می‏دهد که این ورزش 

از محبوبیت بسیاری برخوردار است، از تیم انتظار می‏رود که برنده شود، شرط‌بندی 

بالایـی روی آن شـده و باخـت متـرادف بـا خطـری اسـت کـه بایـد از آن دوری کـرد. 

صرف‌نظـر از تأثیـر ورزش بـر بـازار، مـا می‏دانیـم که ممکن اسـت ورزش روی خلق 

افـراد اثرگـذار باشـد. تحقیقـی در مورد افسـران ارتش اروپا نشـان داد که وقتی تیم 

فوتبـال محبـوب آن‏هـا در روز یکشـنبه می‏بـازد، در روز دوشـنبه، آن‏ها کمتر به کار 

می‏پردازند و در نتیجه ممکن است عملکردشان آسیب ببیند.
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.	17 نبایـد گفتـه شـود کـه کلیشـه‏ها هرگـز ریشـه‏ای در واقعیـت ندارنـد. روان‏شناسـان 

دریافته‏انـد کـه هنـگام مقایسـۀ گروه‏ها، بسـیاری از کلیشـه‏ها با میانگیـن افراد یک 

گروه مطابقت دارند، اما این بدان معنا نیست که برای درک‌کردن اعضای آن گروه 

مفید باشند. هزاران سال پیش، وقتی تعامل با گروه‏های دیگر نادر بود، باورهایی 

پیرامـون تمایالت قبایـل مختلـف ممکـن بـود بـه اجداد ما کمـک کند تـا از قبیلۀ 

خـود محافظـت کننـد. امـا امروزه، وقتـی تعاملات بین گروهی تا ایـن حد متداول 

اسـت، دیگـر فرضیاتـی در مـورد یـک گـروه آن فایده را ندارد: بسـیار مفیدتر اسـت 

کـه اطلاعاتـی در مـورد تک‌تک افراد به دسـت بیاوریم. همان روان‏شناسـان نشـان 

داده‏انـد کـه وقتـی مـا در تعـارض بـا گـروه دیگـری هسـتیم )همچنین وقتـی دربارۀ 

مکتب عقیدتی گروه‏هایی قضاوت می‏کنیم که عقایدشان با ما خیلی تفاوت دارد(، 

کلیشه‏هایمان به‌صورتی پیوسته و فزاینده نادرست‏تر می‏شوند. وقتی یک کلیشه تا 

حد پیش‌داوری کشیده می‏شود، نشانه‏ای است از اینکه وقت تجدید نظر در مورد 

آن فرا رسیده است.

.	18 اخیـراً روان‏شناسـان ایـن موضـوع را مطالعـه کـرده و دریافته‏انـد کـه اسـامی بـروج 

دوازده‏گانـه ممکـن اسـت موجـب بروز کلیشـه‏ها و تبعیض شـوند. سـنبله در زبان 

چینی به باکره ترجمه شـده بود که باعث یادآوری پیش‌داوری علیه باکره‏های پیر 

)پیردخترها( به‌عنوان عیب‏جو، وسواسی، غرغرو و مشکل‏پسند می‏شد.

.	19 بـه نظـر می‏رسـد که از هزاران سـال پیش انسـان‏ها به قـدرت جادویی ترغیب‌کردن 

 abracadabra خـود بـه تغییـر پی برده بودند. من اخیراً متوجه شـدم کـه واژۀ

)اجَّی‏مجّی‏لاترجّـی( از یـک عبـارت عبـری بـه معنـی »وقتی می‏گویـم، خلق می‏کنم« 

ریشه گرفته است.

.	20 مذاکـرات صلـح زمانـی بـه هم خـورد که رئیس‌جمهـور اوگاندا درخواسـت بتی برای 

وضـع دسـتورالعمل‏هایی بـرای مذاکـرات صلـح را نادیده گرفـت و در عوض کنی را 

علناً تهدید کرد، که در تلافی به قتل‌عام چندصد نفر از مردم آتیاک دست زد. بتی 

که به‏شدت ناراحت بود از آنجا رفت تا برای بانک جهانی کار کند. او یک دهۀ بعد، 

دورۀ دیگری از مذاکرات صلح را با شورشیان آغاز کرد. او در مقام سرپرست گروه 

میانجی به اوگاندا بازگشـت و به‌جای پذیرش وام از سـوی حکومت، پول خودش 
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را صرف این کار کرد و توانست به‌طور مستقل عمل کند. او در شرف موفقیت بود 

که کنی در آخرین لحظه پس کشید. اکنون، ارتش شورشی کنی به کسری از اندازۀ 

اولیه‏اش تقلیل یافته است و دیگر تهدیدی جدی محسوب نمی‏شود. 

.	21 خلوتگاه‏های فرقۀ انجمن دوستان دارای کمیته‏های شفافیت هستند که درست در 

جهت همین منظور کار می‏کنند و با مطرح‌کردن سؤالات به افراد کمک می‏کنند تا 

به افکارشان وضوح ببخشند و دوراهی‏های خود را برطرف کنند.

.	22 رسانه‌ها وقتی اعلام می‌کنند که براساس قوانین اسلحه، آمریکا به دو بخش جدا 

از هم تقسـیم شـده اسـت، یعنی اینکه بسـیاری از پیچیدگی‌ها را در نظر نگرفته‌اند. 

بلـه، در مـورد موضـوع حمایـت از ممنوعیـت و بازخریـد سالح‌های تهاجمـی بین 

جمهوری‌خواهـان و دموکرات‌هـا 47 تـا 50درصد اختلاف وجـود دارد. باوجوداین، 

نظرسـنجی‌ها توافـق دو طـرف را در مـورد لـزوم بررسـی پیشـینۀ افـراد )بـا حمایت 

83درصـدی جمهوری‌خواهـان و 96درصدی دموکرات‌ها( و غربالگری‌های سالمت 

روان )مـورد توافـق 81درصـدی جمهوری‌خواهان و 94درصدی دموکرات‌ها( نشـان 

می‌دهد.

.	23 متخصصان اقلیم‌شناسی از این هم فراتر رفته‌اند. آن‌ها می‌گویند که انکارکنندگان 

به حداقل شش دستۀ مختلف تقسیم می‌شوند. این شش گروه به‌ترتیب معتقدند 

که: )1( دی‌اکسـیدکربن در حال افزایش نیسـت. )2( حتی اگر دی‌اکسـیدکربن در 

حال افزایش باشـد، گرم‌شـدن زمین اتفاق نمی‌افتد. )3( حتی اگر گرم‌شـدن زمین 

اتفـاق بیفتـد، دلایـل طبیعـی دارد. )4( حتی اگر انسـان باعث گرم‌شـدن هوا شـود، 

تأثیـرش کـم اسـت. )5( حتـی اگـر تأثیر انسـان کم نباشـد، سـودمند خواهـد بود و 

)6( قبل از اینکه وضعیت واقعاً وخیم شـود، با آن سـازگار می‌شـویم یا آن را حل 

می‌کنیم. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که صرف ایجاد بستری عمومی برای بیان‌کردن 

نظرات منکران علم باعث انتشار باورهای غلط می‌شود و نتیجۀ معکوس می‌دهد، 

اما ردکردن استدلال‌ها یا سازوکارهایشان می‌تواند مفید باشد.

.	24 غالبـاً وقتـی که خبرنـگاران و فعالان در مورد عواقب تغییر آب‌وهوا بحث می‌کنند 

هـم پیچیدگـی وجـود ندارد. ایـن پیام ناامید‌کننده می‌تواند سـکویی آتشـین برای 

کسانی باشد که از یک سیارۀ در حال سوختن می‌ترسند. اما تحقیقات انجام‌شده 
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در بیسـت و چهار کشـور نشـان می‌دهد که وقتی افراد منافع جمعی این کار، مانند 

پیشرفت اقتصادی و علمی و ایجاد جامعه‌ای با اخلاق و مسئولیت‌پذیری بیشتر، 

را می‌بیننـد، انگیـزۀ بیشـتری بـرای عمل و حمایـت از آن دارند. افـرادی که در طیف 

بدبین‌هـا قـرار دارنـد )از بی‌علاقـه گرفتـه تـا مشـکوک(، وقتی بـاور کنند انجـام‌دادن 

اقداماتی در این زمینه به مزایایی آشکار منجر می‏شود، قطعاً مصمم‌تر می‌شوند تا 

در این زمینه پیش‌قدم باشند. تحقیقات نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاران می‌توانند 

به‌جـای اینکـه فقـط بـه ارزش‌های کلیشـه‌ای آزاداندیشـانه مانند شـفقت و عدالت 

متوسـل شـوند، بـا تأکیـد بـر ارزش‌های مشـترک ماننـد دفـاع از آزادی و همچنین 

ارزش‌هـای محافظه‌کارانه‌تـر ماننـد حفـظ پاکـی طبیعـت یا محافظـت از کرۀ زمین 

به‌عنوان عملی میهن‌پرستانه، اقدامات بیشتری را برانگیزند.

.	25 حتـی وقتـی سـعی در انتقـال نکات ظریف داریم، گاهی پیـام در بازگویی مفهوم گم 

می‌شود. اخیراً من و برخی از همکارانم مقاله‌ای تحت عنوان »پیامدهای گوناگون 

آموزش‌ کثرت‏گرایی به‌صورت آنلاین« منتشر کردیم. فکر می‏کردم ما کاملاً واضح 

بیـان کرده‌ایـم کـه تحقیقاتمان نشـان می‏دهند آموزش کثرت‏گرایـی چقدر پیچیده 

اسـت. اما خیلی زود، مفسـران مختلف آن را به‌عنوان مدرکی برای ارزش آموزش 

کثرت‏گرایی مطرح کردند و تعداد مشابهی هم آن را به‌عنوان مدرکی مبنی‌بر اتلاف 

وقت بودنِ آموزش کثرت‏گرایی در نظر گرفتند. سوگیری تأیید و سوگیری مطلوبیت 

هر دو زنده و فعال‌اند!

.	26 برخـی آزمایش‌هـا نشـان می‌دهنـد کـه وقتـی افـراد به‌جـای اجتنـاب از تعارض‏هـا و 

تناقض‌هـا، آن‌هـا را بپذیرنـد، ایده‌هـا و راه‌حل‌هـای خلاقانه‌تـری ارائـه می‌کنند. اما 

آزمایش‌های دیگری هم نشان می‌دهند که وقتی افراد این تعارض‌ها و تناقض‌ها 

را می‌پذیرنـد، احتمـال بیشـتری دارد کـه بـر اعتقـادات غلط و اقدامات نادرستشـان 

پافشاری کنند.

.	27 همتایـان  از  بیشـتر  جوان‌تـر  انگلیسـی-آمریکاییِ  دورگه‌هـای  می‌رسـد  نظـر  بـه 

مسن‌تر‌شان یا دورگه‌های آمریکایی-آسیایی، داشتنِ احساسات ضدونقیض مانند 

احسـاس شـادی و غمگینی هم‌زمان را رد می‌کنند. به نظر می‌رسـد این تفاوت در 

راحتـیِ پذیـرش دوگانگی‌هـا و تعارض‌هاسـت. فکـر می‌کنم اگر زبـان غنی‌تری برای 
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بیـان احساسـات دوگانـه داشـته باشـیم، می‌توانـد کمک‌کننـده باشـد. بـرای مثـال، 

عبارت koi no yokan در زبان ژاپنی را در نظر بگیرید؛ این کلمه برای بیان‌کردن 

احساسی است که براساس آن عشق در نگاه اول ایجاد نمی‌شود، بلکه به‌مرور زمان 

عاشق می‌شویم. اسکیموها هم کلمۀ iktsuarpok را دارند که به معنی ترکیبی 

از انتظـار و اضطـراب در زمانـی اسـت کـه منتظـر ورود مهمان به خانه‌مان هسـتیم. 

گرجی‌ها کلمۀ shemomedjamo را دارند و هنگامی به کار می‌برند که به دلیل 

خوشمزه‌بودن غذا با اینکه احساس سیری کامل دارید، بازهم غذا می‌خورید. کلمۀ 

عاطفی مورد علاقۀ من این کلمۀ آلمانی است: kummerspeck به معنی وزن 

اضافه‏ای که هنگام ناراحتی و به دلیل پرخوری عصبی به دسـت می‌آوریم. ترجمۀ 

تحت‌اللفظـی آن »بیکـن غـم و اندوه« اسـت. می‌توانم مفیدبودن ایـن عبارت را در 

مکالمات احساسی ببینم: قصد بی‌احترامی به شما را نداشتم، فقط الان در حالت 

»بیکن غم و اندوه« هستم.

.	28 شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند وقتی معلمان زمان بیشتری را به سخنرانی 

اختصاص می‌دهند تا به یادگیری فعال، دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی در آزمون‌های 

ریاضی و علوم نمرات بالاتری کسب می‌کنند. باید دید که آیا این سخنرانی‌ها فقط 

روی دانش‌آموزان جوان‌تر مؤثرند یا این شـکاف ناشـی از اجرای اشـتباه روش‌های 

یادگیری فعال است.

.	29 نوزیک پیش‌بینی کرد که بیشتر ما این دستگاه را پس می‌زنیم، زیرا برای انجام‌دادن 

کارها و زندگی‌کردن )و نه ‌فقط تجربه‌کردن( ارزش قائل می‏شویم، همچنین به این 

دلیل که نمی‌خواهیم تجربیات خودمان را به آن چیزی محدود کنیم که یک انسان 

می‌تواند تصور و شبیه‌سـازی کند. بعدها فلاسـفه اظهار کردند که ممکن اسـت ما 

این ماشـین را نه به این دلایل، بلکه به دلیل سـوگیری وضع موجود رد کنیم. ما 

باید از طریق روشـی که می‌شناسـیم از واقعیت دور شـویم. آن‌ها برای بررسـی این 

احتمال، فرض قبلی را تغییر داده و آزمایشـی انجام دادند: تصور کنید یک روز از 

خواب بیدار می‌شوید و می‌فهمید که تمام زندگی‌تان یک ماشین تجربه بوده است 

که سال‌ها قبل آن را انتخاب کرده‌اید و اکنون می‌توانید انتخاب کنید که آن را از 

برق بکشـید یا دوباره به برق متصلش کنید. در این سـناریو، 46درصد مردم گفتند 

که می‌خواهند دوباره این ماشـین را به برق وصل کنند. اگر به آن‌ها گفته می‌شـد 
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که با قطع‌کردن برق به »زندگی واقعی‌شان« به‌عنوان یک هنرمند میلیونر ساکن در 

موناکو بازمی‌گردند، هنوز هم 50درصد مردم می‌خواستند دوباره دستگاه را به برق 

وصل کنند. به نظر می‌رسد که بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند یک واقعیت مجازی 

آشنا را برای یک واقعیت حقیقی ناآشنا رها نکنند؛ یا شاید بعضی از آن‌ها از هنر، 

ثروت و حکومت‌های پادشاهی بیزارند.

.	30 مطرح‌کـردن عیب‏هایمـان در صورتـی کـه هنـوز شایسـتگی‏مان را ثابـت نکـرده 

باشـیم، ممکـن اسـت پرمخاطـره باشـد. در مطالعـه روی وکیل‏هـا و معلمانـی کـه 

در جسـت‏وجوی کار بودند، بیان صادقانۀ نظرشـان در صورتی که از نظر شایسـتگی 

در جایـگاه 90درصـدی یـا بالاتر رتبه‏بندی شـده بودند، احتمال گرفتن پیشـنهاد کار 

را افزایـش مـی‌داد، امـا اگـر شایسـتگی کمتـری داشـتند، نتیجـۀ معکوس داشـت. 

وکیل‏هایی که از نظر شایستگی در جایگاه 50درصدی یا پایین‏تر بودند و معلمانی 

کـه در جایـگاه 25درصـدی یـا پایین‏تـر قـرار داشـتند، وقتـی رکُ بودنـد از وضعیت 

بدتری برخوردار می‏شدند. آزمایش‌ها نشان می‏دهد افرادی که هنوز لیاقت خود را 

ثابت نکرده‏اند، اگر به نقاط ضعف خود اعتراف کنند، کمتر به آن‌ها احترام گذاشته 

می‌شود. آن‏ها نه‌تنها فاقد شایستگی، بلکه فاقد اعتمادبه‌نفس نیز به نظر می‏رسند.

.	31 مـن اعتـراض دیگـری نیز به این سـؤال دارم: این سـؤال کـودکان را ترغیب می‏کند 

که کار را ماجرای اصلی هویتشان بدانند. وقتی از شما پرسیده شود که می‏خواهید 

چه کاره شـوید، تنها پاسـخ قابلقبول از نظر اجتماع یک شـغل اسـت. بزرگسـالان 

منتظرنـد کـه بچه‏هـا با حالتـی شـاعرانه راجع‌به فضانوردشـدن، آتش‏نشان‌شـدن یا 

فیلم‌سازشـدن )کارهایـی به‌ترتیـب غرورآمیـز، قهرمانانه و خلاقانـه( صحبت کنند. 

جایـی بـرای گفتـن ایـن جملـه وجود نـدارد که تو فقط به امنیت شـغلی نیـاز داری، 

دیگـر چـه رسـد بـه اینکـه بگوییم امیـدوارم یک پدر خـوب یا مادر خوب بشـوی یا 

فردی دلسوز و کنجکاو باشی. اگرچه من کار را به‌عنوان وسیله‏ای برای امرار معاش 

مطالعه می‌کنم، فکر نمی‏کنم لازم باشد کار ما را توصیف کند.

.	32 در  شـغلی  مسـیرهای  تغییـر  احتمـال  اینکـه  مبنی‌بـر  دارد  وجـود  شـواهدی 

فارغ‏التحصیلان دانشگاه‏های انگلیس و وِلز بیشتر از کسانی است که در اسکاتلند 

تحصیل کرده‏اند. این موضوع اثر فرهنگ محسـوب نمی‏شـود، بلکه اثر زمان‏بندی 
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است. در انگلیس و ولز، دانش‏آموزان باید انتخاب رشتۀ تخصصی را در دبیرستان 

انجام دهند و این کار حق انتخاب آن‏ها را برای بررسی جایگزین‏های دیگر در کالج 

محدود می‏کند. در اسکاتلند، تا سال سوم کالج به دانشجویان اجازۀ تعیین رشتۀ 

تخصصـی داده نمی‏شـود و در نتیجـه آن‏هـا بـرای تجدیـد نظـر در مـورد برنامه‏هـا و 

ایجاد علایق جدید فرصت دارند. در نهایت، برای تحصیل آن‏ها در رشـته‏هایی که 

در دبیرسـتان وجود نداشـت احتمال بیشـتری وجود دارد، همچنین امکان یافتن 

رشته‏ای که برایشان مناسب باشد نیز بیشتر خواهد بود.

.	33 مـن در ابتـدا بازنگری‏هـای شـغلی را بـرای اجتناب دانشـجویان از دید تونلی توصیه 

می‏کردم. اما اکنون به این موضوع پی برده‏ام که این کار می‏تواند برای دانشجویان 

آن‌سوی طیفِ فکرکردن )بیش‌ازحد فکرکردن( نیز مفید باشد. آن‏ها اغلب گزارش 

می‏دهند که وقتی در محل کار احساس نارضایتی می‏کنند، اگر روشی را بلد باشند 

که دو بار در سال به آن‏ها تذکر دهد، به ایشان کمک می‏شود تا در مقابل وسوسۀ 

هر روزۀ اندیشیدن به ترک‌کردن کار مقاومت کنند.

.	34 من فکر می‏کنم ریچارد بروتیگان، طنزپرداز، هجونویسی را به بهترین شیوه نشان 

داده است: »من برای نشان‌دادن نیازی انسانی همیشه می‏خواستم کتابی بنویسم 

کـه بـه کلمـۀ »مایونـز« )Mayonnaise( ختـم شـود.« او ایـن عبـارت را در فصل 

ماقبـل آخـر کتابـی نوشـت و در ادامـه، آن کتـاب را با همین لغت بـه پایان برد. اما 

عمداً املای آن کلمه را اشتباه نوشت )Mayonaise( تا خواننده را از یک پایان 

رضایت‏بخش بی‏نصیب کند؛ نیاز انسان ارضانشده باقی ماند.

.	35 بـه نشـان‌دادن ویرایش‏هایـم در سراسـر کتـاب فکـر کـرده بـودم، امـا  مـن قبالً 

نمی‏خواسـتم آن را به شـما تحمیل کنم. به‏سـختی پیش‌رفتن در مسـیر ایده‏هایی 

خام و فرضیاتی ردشده وقت شما را تلف می‏کرد. حتی اگر شما طرفدار سرسخت 

همیلتون باشـید، احتمالاً طرح اولیۀ آن را دوسـت ندارید؛ پرداختن به دسـتاورد 

نهایی بازاندیشی هیجان‏انگیزتر از درگیرشدن در روند شکل‌گیری آن است.

.	36 زیـادی شـیطنت‏آمیز اسـت. گاهـی خواننـدگان خواسـتار جدیـت بیشـتری در اینجا 

هسـتند؛ برخی گزارش کرده‏اند که اکنون با اختلاف عقیده به‌شـکلی متفاوت رفتار 

می‌کننـد. وقتـی بـا اطلاعاتـی مواجه می‏شـوند که بـا نظرات آن‏ها در چالش اسـت، 
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به‌جـای ردکـردن آن یـا به‌جـای آنکـه بـا اکراه بـه آن بپردازنـد، آن را به‌عنوان فرصتی 

برای یادگیری یک موضوع جدید در نظر می‏گیرند: »شـاید لازم باشـد دوباره به آن 

فکر کنم.«

.	37 شبکۀ منتقدان می‏گوید به‌روزکردن یک »واقعیت بامزه« زیادی پیش‏پاافتاده است.

.	38 یـک سـؤال بـزرگ بدون پاسـخ این اسـت کـه چه زمانی بایـد بازاندیشـی پایان یابد 

و محـدودۀ آن کجاسـت. مـن فکـر می‏کنـم پاسـخ ایـن سـؤال بـرای هـر فـرد و هر 

موقعیتی متفاوت باشـد. اما احساسـم این اسـت که اکثر ما هنوز خیلی جای کار 

داریم. مرتبط‏ترین داده‏هایی که در این زمینه دیده‏ام در مورد پیش‏بینی‌کننده‏های 

برتـر در فصـل 3 اسـت: آن‏هـا پیش‏بینی‏هایشـان را به‌جـای دو بـار برای هر سـؤال، 

به‌طور متوسـط چهار بار به‌ازای هر سـؤال به‌روز می‏کردند. این مطلب حاکی از آن 

اسـت که برای سـودبردن از تجدید نظر لازم نیسـت دائماً این کار را انجام دهیم و 

اینکه جنبه‏های منفی آن نیز ناچیز هسـتند. بازاندیشـی الزاماً همیشـه دیدگاه ما را 

تغییـر نمی‏دهـد. ماننـد دانش‏آموزانی که در آزمون‏ها دوباره به پاسخ‏هایشـان فکر 

می‏کنند، حتی اگر تصمیم بگیریم همچنان بر باور یا تصمیم خود استوار بمانیم، 

این احساس را داریم که متفکرانه در مورد آن تأمل کرده‏ایم.
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